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 گسست صورت و معنا در عشق

 

 

در تهران    1387 يها که حدود ساله  بوده ي از چند سخنران  ياخلاصه  ن،  يا

کتابخانه  است ارشاد    ي نه يحس   يتالار  فا ارائه شده  در    يصوت   يها لي،  آن 

ن دست تماميرس  سخنران  يست،  صورت     ها يآن  به  فصل  سه  در  بعدا 

  .منتشر شدک مقاله  يبه صورت  نجا  يا  ويرايش جديد  در   در آمد و  ينوشتار
پژوهش  در  تازهبعدها  کتاب    هاي  تأليف  زندگيو  زمين  و  اين  عرفان   ،

   به صورتی اصلاح شده گسترش يافت.مضامين 

 فهرست:

 2 فصل اول

 2 تعريف واژگان

 3 عشق در مضامين ديني و ادبي 

 6 دومفصل 

 6 جهان بيني عاشقانه

 7 به خراباتعاشقي و نظر 

 8 معشوق، فروتر از عاشق 

 10 نقش معشوق براي عاشق

 12 فصل سوم

 12 هاثنويت صورت و معنا در انجيل

 14 رويكرد قرآن به ثنويت جسم و روح:

 16 عشق، بلا، تماميت 
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 فصل اول 

ام، از اسطورها و ادبيات عرفاني آغاز ميشود.  ي "عشق" بر گزيدهدر مسئله   تأمّل ي عزيمتی که براي  نقطه 

ی آفرينش. معنادار آييني را ميگويم، مانند اسطوره  هايقصه منظورم از آوردن اصطلاح "اسطوره" بيشتر 

كرد و در اين قلمرو يبنا براين بايد روشن باشد كه تعريف واژگان مربوط به اين بحث را نيز با همين رو

 . امجستجو كرده 

 تعريف واژگان 

 : صورت   -1  

تواند  آيد و آدمي مي »صورت« در اين نوشته عبارت است از هر چيزي مادي و عيني كه به حواس ظاهر در مي  يواژه 

ذهنش بسپارد. چيزي كه داراي حجم و بعد باشد و قابل لمس، ديدن، در آغوش گرفتن، حتي  تصويري از آن را به بايگاني

 ها و آواها.  نسان، آسمان، زمين، بوبويدن، يا شنيدن باشد. اعم از سنگ ، خاك، گياه، حيوان، ا

 :  معنا   -2  

که از گذشته به    ين ادب يشود، اما در مضامي »معنا« امروزه در زبان ما به »مقصود« و »هدف« از يك كلام گفته م  يواژه

. اصطلاحات گرفتيقرار م ن جا در برابر »ماده«  يمعنا در ا  يک بوده است. واژه يت نزدي شتر به مفهوم معنوي ده، »معنا« بيما رس 

ي ميان  ي رابطه كنندهتواند تا حدودي بيانمتاخر هستند، مي  ياصطلاحات  يخ زبانيت« که به لحاظ تاريت« و »معنوي»ماد

 هرچيز  ِ عد باطنيتسامح، واژگاني مانند»روح«، يا »ملكوت« را كه در قرآن به عنوان ب   ي صورت و معنا باشد. شايد بتوان با اندک

 معنا در اين نوشتار دانست.   يده معادل واژهمطرح ش 

»معنا« و مشتقات آن مانند »عني«، »يعني«، »عنايت« و امثالهم در قرآن نيامده است و ممكن است نسبت به زمان    يواژه

و  اسلام    هايي بعد از صدراي متاخر باشد. يعني ممكن است ورود اين واژه به زبان عربي و فارسي، در دورهنزول قرآن، واژه

  1.اتفاق افتاده باشدي نهضت ترجمه  دوره

 عشق   -3

 ي زندگي و هستيِ عاشق را  دوست داشتن شديد، علاقه به چيزي يا به كسي در حد افراط، چندانكه معشوق، همه 

 
هاي سوم هجري به بعد كه كند كه شايد از قرندر زبان لاتين، اين گمانه را تقويت مي meanبا واژه »معنا«   يشباهت واژه - 1

 ب شده باشد.  عرّهاي يوناني وارد زبان عربي و م  ي آثار يوناني به زبان عربي آغاز شد، اين واژه هم به همراه ترجمه نهضت ترجمه 
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به بعد وارد   ي سوم هجر  يها متاخر است که احتمالا از قرن ياز نسبت به زبان قرآن، واژه ين واژه ن يي خود بگيرد. ادر چنبره

داشتن« معمول بود که در قرآن هم آمده و تا »حب= دوست ين در زبان عرب واژهيش از ايشده است. پ   يو فاررس  يزبان عرب 

رسد  نظر ميي عشق بيشتر در عرفان و ادبيات فارسي بوده است. به عشق باشد. كاربرد واژه  يتواند معادل واژهحدودي مي

شده است تا   ين نوشتار سعيچه در ادبيات كلاسيك ما بوده تا حدودي تغيير كرده است. اما در ا امروزه مفهوم »عشق« با آن 

 ما آمده است. يعرفان -يي ات غنا يطرح شود که در ادب  يي»عشق« با همان محتوا  يواژه

   گسست   -4

اند و بر اساس آن رابطه در فرهنگ و  داشته اي تعريف شده  قطع رابطه ميان دو چيز يا دو مفهوم كه قبلا با هم رابطه 

ي صورت و معنا  رابطه  ان ماديت و معنويت، ملک و ملکوت، يا گسستِياي مرابطه  كردند. مانند گسستِزبان كاربرد پيدا مي

 در عشق.  

   يو ادب ينين د يعشق در مضام 

هاي آدمي بايد معطوف  ي عاشقانه ر همه اي توصيف شده است كه انگا گونه هاي ديني، دوست داشتن و عشق به ر آموزهد

 ها نسبت به هم، گاه قبيح و گاهي حتي حرام و شرك خوانده شده است. به خداوند باشد و عشق انسان

هايي كه حافظ و مولوي و ديگران  ي عاشقانه ادبيات غنايي ما نيز اين تلاش شده است تا مثلا همه   تأويلدر تفسير و  

اين عاشقانه به خداوند دانسته شود. به اند به نحوي معطوف  سروده ها، معشوق  تعبير ديگر، چنان نموده شده است كه در 

ن گونه هم بوده است اما تا آنجا يز واقعا به هميانه نين صوفياز مضام يده انگاشت که در برخ ي توان ناديخداوند است. البته نم

از جنس انسان   ياجه غالب در موضوع عشق، معطوف به معشوقه توان گفت وي، م دانممیران  يا  يعرفان  -ييات غنا يادب  از که  

فقها،    ين همه، آنچه از سوي توان مشاهده کرد. با ايژه حافظ مي و به و  يات سعديرا در غزل  ييها ن عاشقانه يبوده است. اوج چن

 انند.ينما يشود، عشق را صرفا معطوف به خداوند مهاي ديني عنوان شده و مياهل مدرسه، و حكومت

اند تلاش شده است تا خدا، اقنومي  هاي ديني بر آن همت بسته همچنين در باورسازي، يا فرهنگ سازي كه حكومت

اند كه در بالاترين آسمان بر مسند فرمانروايي تكيه زده و  سته كاملا جدا و بريده از انسان تلقي شود. خداوند را فرمانروايي دان

عشق به    ي عنين عشق به خداوند  يكند. بنا بر ااي فرمانش را براي اهل زمين صادر ميهاي ويژهاز طريق نمايندگان يا خليفه 

 . ينيق قابل درک انسان زميو گسسته از حقا  يفهم بشر يفراسو يقدرت

  ي اف تازهين، تعرين مضام يبه ا   يتأويل   يتوان با نگاهي شود که ميده ميد  ينيمضام  ين يد  يا هن حال، در اسطورهيدر ع

 . ينيت انسان زم ين باشد و نه گسسته از واقعيان کرد که نه در تناقض با دياز عشق را ب

رينش انسان  توان به اسطوره آفگونه كه پيش از اين اشاره شد، ميبيشتر در مضمونِ معناي عشق، همان  تأمّلبراي  

نگاهي دوباره كرد. اگر به اين پيش فرض وفادار باشيم كه آدم داراي صورتي است و معنايي هم در اين صورت نهفته است كه  

توانيم به جستجوي  هاي صورت گم شده است، آنگاه ميشايد به دلايلي آن معنا فراموش شده باشد، يا، آن معنا در غوغاي بازي
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 خود بپردازيم. ي عشق در معناي گم شده

ـ و پر رمز و آدم به معناي عام آن-هاي خدا »آدم« دانسته شده است. هاي ديني، پر رمز و رازترين آفريدهاز نگاه اسطوره

راز به اين جهت كه مطابق داستان آفرينش، آدم از جنس خاك و زمين است و داراي صورتي عيني، مادي و محسوس است،  

ودش در آدم دميده است. باز هم مطابق همان مضامين مربوط به آفرينش، »روح خدا« مخلوق  از سوي ديگر، خدا از روح خ 

شود، صورت است، يعني خدا فقط صورت آدم  مربوط ميدر اين هستي  نيست، بلكه »خلاق« است. پس آنچه به آفرينش آدم  

سو به لحاظ صورت  كه مخلوق نيست. بنا براين آدم، از يك  دانسته شده است همان روح خدا    " روح آدم"معنا يا  اما  را آفريد،  

تنها مخلوق نيست بلكه خلاق هم  خود مخلوق است و از سوي ديگر به لحاظ معنايي كه در او تعبيه است، نه   عيني و ماديِ

معتبر خواهد بود كه آنچه  اين تعريف هنگامي  از نگاه دينی،  ق« ناميد.  خلّا  توان »مخلوقِتواند باشد. از اين جهت، آدم را ميمي

با جهان نشان  را  او  خلاق  ي  و رابطه   آشکار کند  نام روح خدا در آدم تعبيه شده شكفته شود و معناي آدم بودن را در عملبه 

 گونه خويشاوندي ميان انسان و خدا اشاره دارد:دهد. روايت تورات در باره آفرينش انسان نيز به همين 

ي صورت ما و موافق شبيه ما بسازيم تا بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان و همه »و خدا گفت آدم را به

خزند حكومت كند. پس خدا آدم را به صورت خويش آفريد، او را به صورت خدا  حيواناتي كه بر زمين مي 

 ( 27و  26آفريد..«)باب اول آيه 

 د هست كه به احاديث قدسي مشهور شده است. مانند اين حديث كه: ها در اين مورغير از متن قرآن، برخي گفته 

الانسان« من گنج پنهاني بودم، خواستم كه به شناخت كنزاً مخفيّا، فاحببت ان اعرف، لكي خلقت   نت  ك  

 در آريم، براي همين انسان را آفريدم. 

مي محسوب  خدا  از  عيني  صورتي  مسيح،  عيسي  نيز،  مسيحيت  خداي در  يعني  كه    شود،  معنايي  يا  يافته.   تجسد 

در صورت عيني و مادي نيز تجلي پيدا كرده است تا به شناخت در آيد. در مراسم آخرين شام مسيح، نان و شراب به عنوان  

 صورت و  ِ صورتي نمادين، روند تلفيق و آميختگيآشامند، به خورند و ميگوشت و خون عيسي مسيح، كه ديگران از آن مي

گيرد  اي در وجود ديگران قرار ميكند. به تعبير ديگر، مسيح به عنوان روح خدا، همچون خمير مايه بيان مي معناي انسان را

نمايد  تا ديگران را نيز اندك اندك تخمير كرده و به سوي خداوند دگرگونشان كند. همچنين، تاكيد براين نكته ضروري مي

ها كه رواياتي در باره كلام  مردمان است. اين را از آموزهاي انجيلكه عيسي مسيح، عشق و محبت مجسم در زمين و در ميان  

توان دريافت. به تعبير ديگر، عشق و دوست داشتن، با روحي كه از خداوند در انسان تعبيه  و رفتار عيسي مسيح است مي

 است، آميخته و يگانه است.  

نظر  اي به آن نشده است و به اي است كه در قرآن اشارهطلبي براي خداوند، و او را از هر صورتي منزه خواندن، نكته تنزه

هاي بعد از صدر اسلام باشد. داستان موسي و شبان كه در مثنوي  رسد چنين گرايشي در ميان مسلمانان مربوط به دورهمي

ن بحث  ي شبان براي خداوندي عيني و ملموس، تعريضي بر همين منزه گرايي است. همچنيمولوي آمده، و شور عاشقانه 

 كند. صورت و معنا از نگاه آنان حكايت ميِ وحدت وجود و موجود كه از زبان عرفاي اسلامي بيان شده است بازهم از پيوستگي
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هاي ديگري داستان معناي انسان، و اينكه روح خداوند معناي انسان است، به توضيح ديگري نيز احتياج دارد. خدا را نام

تواند  تواند براي انسان قابل تجربه باشد. اگر نام خداوند »عالم« هم هست، انسان ميها مين نامي آ غير از »الله« است كه همه 

علم را و عالم بودن را در خويش و در ارتباط با جهان تجربه كند. اگر نام خداوند »رحيم«، رحمان، رب، قادر، خالق، و....  

به هست همه  است.  قابل تجربه  براي آدم  نا اين معناها  بازهم جز  و  فهم آن است  براي  »الله« كه ذهن آدم مدام در جدال  م 

 1ماند.ناگشوده باقي مي

كند همان است كه خدا صورت   خدا و خاك را در آفرينش انسان بيان ميِ هايي كه آميختگيظاهرا مهمترين تمثيل

مادي و گيتيانه به خوبي آراسته شد، سپس  انسان را از خاك، لجن، يا هر نوع ماده زميني ديگر آفريد و هنگامي كه اين پيكر  

ها، صرفا سخن از آدمِ ي اين تمثيلاز روح خودش در انسان دميد و از آن پس انسان قلب مشترك خدا و خاك شد. در همه 

 نخستين يا ابوالبشر نيست، بلكه سخن از همين انساني است كه در همين زمين مدام درحال باز توليد است.  

تنيدگي  اما تمثيل ديگري اي كه در آن   انسان و خدا در قالب چراغدان و شعله ِ هم در قرآن هست كه معناي درهم 

چهارم در سوره نور است كه به آيه نور مشهور شده است. ممكن است ديگران از    و  نمايد. منظورم آيه سيافروخته است مي

  : نمايدام اين آيه كاملا مناسب مي ع آفرينش انسان پرداخته ديگري داشته باشند، اما با رويكردي كه من به موضو   تأويلاين آيه  

ها و زمين است، تمثيل نور او مانند چراغداني است كه در آن چراغي است، و آن چراغ  »خدا نور آسمان

ي زيتوني افروخته  اي است، آن شيشه همچون اختري درخشان است، كه از درخت خجسته در شيشه 

برافروخته شدن و روشنايي بخشيدنش نزديك است.  شود، درختي كه نه شرقي  مي  است و نه غربي، 

 روشني بر روشني است.....«  

گيرد يعني در قالبي از جنس ماده اما به شفافيت  خدا به عنوان نور معرفي شده است. اما اين نور در چراغداني قرار مي

توان نشان داد، اول  ي در اين آيه ميتأمّلي قابل  ها گرداند. نكته اي درخشان ميشيشه كه آن چراغدان را همچمون ستاره

ها و زمين معرفي شده است، مطابق اين تعريف بايد انتظار داشت كه خدا لااقل چون خورشيد  ي آسماناينكه خدا نور همه 

ادامه  اما در  را روشن كند،  نور آسماني تمثيل ميهمه جا  اين  نام چرابينيم  به  ناگهان در كالبدي  و زمين  غدان جاي ها 

 خواند. جا را روشن كند، نگاه بيننده را به خويش ميجاي آنكه همه شود كه به اي درخشنده ميگيرد و همچون ستارهمي

تامين مي از درخت زيتوني مقدس  اين شعله  اينكه روشنايي  واقع،  دوم  است. در عالم  نه غربي  و  نه شرقي  شود كه 

قابل   عنوان سوختِ  به  زيتون  روغن  و احتمالا  برافروختن  داشته كه هنگام  اهميت  اين سبب  به  افروختن  و چراغ  اشتعال 

هاي دود آلود نداشته است. قرار گرفتن عيسي مسيح بر كوه زيتون به هنگام موعظه براي يارانش،  روشنايي دادن، تيرگي

چراغداني است كه بر كوه    تواند همين معناي نمادين را داشته باشد. در اين ماجراي نمادين، عيسي مسيح خود مانندمي

 گيرد. زيتون قرار مي

 
 ي خدا گفت و گويی در بارهتوانيد بخوانيد:  توضيح بيشتر را در اين مقاله می - 1
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دهد. به تعبير ديگر، اگر بپذيريم كه اين  الوقوع آن چراغدان مينكته سوم در تمثيل فوق اينكه خبر از روشنايي قريب

ن شعله از  گونه نيست كه آ چراغدان تمثيلي از كالبد انسان، و روشنايي درون آن تمثيلي از خدا در انسان است، بنا براين آن

ابتداي زندگيِ انسان روشن باشد بلكه نيرويي بالقوه است كه با اتصال به آن درختِ اسرار آميز زيتون كه تامين سوخت براي  

 شود.عهده دارد روشن ميچراغ را به 

 گويد: شايد اشاره مولوي به همين معنا باشد كه مي

 اندر نهان، اي جانِ جانجان نهان در جسم و تو در جان نهان       اي نهان 

 فصل دوم 

 عاشقانه  يجهان بين

 

در جهان بينیِ عاشقانه، نظمي كه در اين جهان برقرار شده، مطلوب و دلپسند آدمي نيست. اگر هم 

گاه حرمتي براي اين نظم قايل شود، نه از سر شكرگذاري و سپاسگزاري، بلكه  عاشق، گه ي چون  شاعر

 است. حرمت گذاري  از 

ي دانش ماست   عشق نه در حوصله مشکل   

 حل   اين  نكته  بدين  فكر  خطا  نتوان  كرد 

گويم »جهان بيني«  تر باشد. از اين جهت كه وقتي ميگمانم براي طرح اين بحث، همان اصطلاحِ »جهان بيني« گويا  

چگ  را  جهان  ما  كه  است  اين  بلكه  نيست،  هست  جهان  در  واقعا  آنچه  و  جهان  چيستيِ  ميمنظورم  که بينيم.  ونه   کسي 

بيند. بعدا  كند چگونه ميبيند و آنكه عاشقانه به جهان نگاه ميكند جهان را چگونه ميي عقل به جهان نگاه مياز دريچه  

هرحال در تغييرِ جهاني كه در آن زندگي مي كنيم تاثيري غير قابل ما، به   ِ بينياين نكته هم خواهيم رسيد كه نوع جهانبه 

 . انكار دارد

جاي  شايستگي و به جهان همين است كه هست. همه چيز به   -عقل با تعريف كلامي در سنت    -ني  در جهان بينيِ عقلا

اي  ي شطرنجي است كه هر مهرهتوانيم ساز و كار اين هستي را كشف كنيم. جهان مانند صفحه خود آفريده شده است. ما مي

كند و بازيِ زندگي را در اين ها را جابجا مي هرهدر جاي مخصوص خود قرار گرفته است، دستي نيرومند و پر قدرت هم اين م

توانيم قواعد بازي را ياد بگيريم و مطابق همين قواعد زندگي و  ترين وضعيت، ما هم ميسازد. در خوشبينانه جهان ميسر مي

 جهان خود را سامان دهيم.  

چي از قوانين شريعت است مشخص  بدكاري كه سرپي   مفهومحتي بهشت و دوزخ نيز از قبل ساخته و پرداخته شده است.  

ها كه بهشت است. در اين جهانِ از  كه اطاعت از شرع باشد مشخص است و جايگاه نهايي آنهم  خير و خوبي    مفهوماست.  

شريعت   و  قانون  و  فقه  كه  است  همان  زندگي،  قواعد  منظم،  و  شده  ساخته  استپيش  را  گفته  شريعت  و  قانون  فقيه،   . 
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اي صيرورت يابنده نيست، بلكه  كند. همچنين در اين نوع نگاه، انسان پديدهشريعت را كشف مي  كند بلكه قوانين وضع نمي

آيد بلكه با بهشت، در انسان تغيير وجودي و دگرديسيِ ذاتي پديد نميجابجا شونده است. يعني مثلا براي انتقال از دنيا به 

تواند در فرجام به بهشت منقل شود  كند، انسان ميصيه مياطاعت از قوانينِ شريعت و حفظ نظمي كه فقيه در اين جهان تو

توانند  همين دليل، بهشت براي مردم جايي است كه مياش، تمنياتش و آرزوهايش دگرگون شده باشد. درست به آنكه ذائقه بي

ريف عقل در نگاه سنتي  اند. اين حديث كه براي تع هايي دست يابند كه در اينجا به دلايلي از آن محروم بودهبه همان خواسته 

 الجنان«  الرحمان واكتسب به به  دَبِع   اند به همين معنا اشاره دارد كه »العقل ما آورده

كار است و نظمي را كه شريعت براي زندگيِ فردي و اجتماعي در اين جهان قرار داده   عقلاني، طبعا محافظه ِ جهان بيني

كند. در برابر  ان و روابط انساني و اجتماعي بسا كه با نام بدعت محكوم مياي را در انسو هر تحول تازه  دارداست پاس مي

  .ي عالم زندشود تا آتش بر همه صيرورت است كه عشق پيدا ميگرايي ديني و جهانِ بيهمين عقل

ر عاشق،  در جهان بينيِ عاشقانه، اين جهان، با نظمي كه در آن برقرار شده، مطلوب و دلپسند آدمي نيست. اگر هم شاع

 گاه حرمتي براي اين نظم قايل شود، نه از سر شكرگذاري و سپاسگزاري، بلكه از شرح صدر و خصلت خطاپوشيِ اوست:  گه 

 پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت       آفرين بر نظر پاك خطا پوشش باد 

ميرد و در از آنچه اكنون هست مي به دمآدم هويتي ثابت ندارد بلكه داراي هويتي سيال است كه دمدر اين جهان بيني 

. از اين جهت عاشق مدام در كار آن است تا دل به دريا زدن را برتابد،  کندخود را بازآفريني ميتر و متفاوت زنده ساحتي تازه

ني بر  صيرورت را كه مقدراتِ آسما اي ديگر پيدا كند. اين نظمِ منطقيِ عبوس و خشك و بيگونه خويش را دربازد تا از نو به 

آتش افكند. فلك را سقف بشكافد و طرحي نو دراندازد. در جهان بينيِ عاشقانه، بايد جهاني از نو ساخت.  انسان تحميل كرده به 

 داشتي از آسمان داشت: براي ساختن چنين جهاني نمي توان چشم

 به كه بر اين بحر معلق نكنيم.شكند     تكيه آنآسمان كشتيِ ارباب هنر مي

 كشاند: همين جهت باشد كه آتش را به ازل و آغاز آفرينش مي شايد به 

 در ازل پرتو حسنت ز تجلي دم زد     عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد

 اين درحالي است كه در جهان بينيِ عقلاني، آتش مربوط به دوزخ و روز باز پسين و بعد از قيامت مردگان است.  

 عاشقي و نظر به خرابات 

تر »خرابات« خوب باشد يا بد، خورآباد)خورشيدآباد( يا »خراب آباد« باشد يا هرچيز ديگر،  نكه معناي اصلي و قديماعم از آ 

معنايي منفور و زشت داشته است. خرابات، مكان و جاي مناهي،   -سوم تا هشتم  از قرن  -اين هست كه در ادبيات غنايي ما  

با رويكرد فقهي و ديني بوده است. اما در همين دوره، به ويژه در قرن هفتم    منكرات و اعمالي مخالف با عفت عمومي و مخالف

 هاي عطار و حافظ، معنايي كاملا متضاد با آنچه مشهور و مصطلح بوده پيدا مي كند: هشتم در عاشقانه  و

 بينم اين عجب بين كه چه نوري زكجا مي          بينم    در خرابات مغان نور خدا مي
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 بينم. بيني و من خانه خدا ميالحاج كه تو     خانه ميفروش اي ملك جلوه بر من م

گونه تعبير از »خرابات« تنها يك تفاوت معنايي ساده نيست، بلكه يك واژگونيِ آشكار در معنا است. از اشعار بسياري  اين 

اي بدنام دود و مشخص در محله اين نكته رسيد كه خرابات صرفا اشاره به مكاني محتوان به كه در تقديس خرابات آمده مي

اي يا نمادي از اين جهانِ آب و گل و از اين دنياي پست و دون و حتي نمادي از وضعيتِ  نبوده است بلكه شايد خرابات، كنايه 

آفريده  خدا آدم را از خاك، گل و لجن بدبو در روايت ديني اين بود كه خود انسان در اين جهان هم بوده است. مگر نه کنوني 

شمار  مداران، انسان نسبت به قديسان و كروبيان موجودي پست و دني به است؟ و مگر نه اين بود كه از نگاهِ بسياري از دين 

گذرد، ديده  اره بالسوء كه دارد و آنچه در خرابات ميرفت؟ از اين جهت تفاوت چنداني ميانِ چيستيِ انسان با آن نفس امّمي

تواند  دن نور خدا كه در خرابات تعبيه است، ياد آور دميدن روح خدا در گل آدم است و همين نكته ميياد آورشود. اما به نمي

 نما ايجاد كند.  براي خرابات معنايي متنقاض 

 تا گنج غمت در دل ويرانه مقيم است      همواره مرا كوي خرابات مقام است )عطار( 

گر،  كه اكنون هست، همين زشت كردارِ حيله نِ اكنون باشد. از همين به تعبير ديگر، خرابات، مي تواند توصيفي از انسا 

ي گرم شهوت تا خوك شكم باره و تا پلنگ مغرور.  زنند. از گربه همين انساني كه اميال وحشي در جنگل وجودش پرسه مي

انده است. گنجي كه اگر  دميده شده و همچون گنجي در اين ويرانه پنهان م  اما در تعبيرهاي عرفاني، روحي از خدا در آدم

 . تواند سبب صيرورت جامعه به سوي آبادي و كمال شودهمگان از آن آگاه شوند مي

هاي  عجب اين است كه هركس از اين گنج پنهان در وجود آدم خبر دهد و آدم را مخلوق خلاق توصيف كند از سوي نظام

شدند. در تمثيلي كه عطار براي بيان  يني و لعنت متهم ميگفتند، به كفر و بد دحاكم كه به نمايندگيِ از خداوند سخن مي

ملعون بودن ابليس، و آگاهيِ او از اين گنج پنهان در وجود    . بردهاين نكته آورده، ابليس يكي از كساني است كه به اين راز پي

  1آدم در اين تمثيل بسي معنا دار است. 

هاي كساني چون  ها، و شباهت ميان آدم و خرابات باشد كه در عاشقانه سبب همين گوهر پنهان در وجود آدم شايد به 

كند چندانكه عزيمت به خرابات جاي مناسك حج را و خود خرابات جاي  عطار، مولوي، و حافظ، »خرابات« قداست پيدا مي

 گيرد:  كعبه را مي

 دارم)عطار(كعبه چون باشم؟    خراباتي صفت خود را زبهر يار مي چو يار اندر خرابات است من اندر

 معشوق، فروتر از عاشق 

تر بوده و بيشتر تحقير شده، عنصر مونث بوده است.  در تاريخ اجتماعيِ ما، از ميان دو جنس مذكر و مونث، آنكه ضعيف

ويت خانوادگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي،  لحاظ هتعبير ديگر، نقش اجتماعي مردان، هميشه نقشي برتر بوده و به به 

 
 .الطير، تمثيل در بيان وادي طلبمنطق - 1
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 اند. برتر از معشوق بوده

تر از عنصر مذكر دانسته شده است. اما در ادبيات غنايي ما، اغلبِ  آلودهعنصر مونث گناههاي آفرينش،  در قصه همچنين  

تر از مجنون  تر و شوريدهعاشق ها معطوف به همين عنصر مونث است. به عنوان نمونه، در اين متون، هيچ عاشقي را  عاشقانه 

 تر و شورانگيزتر از ليلي سراغ نداريم. و هيچ معشوقي را محبوب

اي وجود داشته باشد. يعني  هايي از اين دست، رابطه رسد ميان عدم تساويِ مرد و زن در جامعه، و عاشقانه نظر ميبه 

هاي شاعرانِ  تر باشد، عاشقانه تر و رانده شدهتر و درماندههاي اجتماعي، مغلوبهرچه از سوي نظام حاكم، عنصر زنانه در نقش 

رسد كه چنين رويكردي، آگاهانه  نظر ميشده است. بعيد به پرواتر و مجنون وارتر ميي آنان، شورانگيزتر و بيبزرگ در باره

يزترين كلام را براي ارزش و اهميتِ  انگآيد تا زيباترين و دلتوان گفت كه انگار حس غريبي در شاعر پديد ميبوده باشد. اما مي

 اي زميني، آنهم از جنس مونث بيان كند. معشوقه 

گويند تمكين كنند. فرودستان نيز اعم  در نظام مردسالار، كه مردان فرمانرواي زنان هستند. زنان بايد آنچه مردان مي

قيد و شرط،  داشتني بيشود. دوستواژگونه مياز زن ومرد بايد از فرادستان فرمان برند. اما اين رابطه، در حديث عاشقي  

شود تا عاشق به گوهرِ پنهاني كه در وجود  تنها اين، بلكه روي خوب معشوق سبب ميپرهيز از هرگونه تحقير و سرزنش. نه 

 : ي اعمال و حركات او را دلپذير و خوب تفسير كندمعشوق تعبيه است راه پيدا كند و همه 

 ا كشف كرد        زان زمان جز لطف و خوبي نيست در تفسير ما )حافظ( روي خوبت آيتي از لطف برم

 آشكار است كه دراين حالت، معشوق حجمي و اندامي براي فرونشاندن ميل جنسي نيست و به تعبير مولوي: 

 هايي كز پي رنگي بود      عشق نبود عاقبت ننگي بودعشق

و از نگاه عقل فروتر از عاشق است، اما در عين حال، مضمون عشق لحاظ نقش اجتماعي  در اين روند، اگر چه معشوق به 

 شود. ي عاشق مينماياند چندانكه قبله او را بسي فراتر از عاشق مي

آيا براي برانگيختنِ آن گوهر پنهان كه در وجود معشوق تعبيه است، و براي هويت يافتن معشوق راه ديگري هم هست؟  

اي بي هويت نرد عشق باخت؟ بديهي است كه عاشق بايد  معنا در عشق، مي توان با معشوقه و آيا براي پيوند ميان صورت و  

ي معشوق نرم گردد و توانِ  همه تحقير شدگي را در معشوق جبران كند تا دل سنگ و نافرهيخته راه درازي را طي كند تا آن

آمده كه توان تحول و دگرگوني را از دست  دلي صفتي است كه در قرآن براي كساني  تحول و دگرگوني را پيدا كند. سنگ

 اند. داده

بيند و  جا است و براي طي كردن همين راه دراز در تحول رواني است كه عاشق، وصال را نزديك نميدرست از همين 

ها. ا و حجمهتواند اتفاق افتد نه با هماغوشيِ جسمها مينالد زيرا وصال از نگاه عاشق، با اتحاد جانمدام از هجر و دوري مي

 برانگيز است: تأمّلسخن عطار نيز در اين مورد بسيار 

 ا گر مرد عشقي پاي دارروصل را چندين چه سازي كار و بار      هجر 
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 نقش معشوق براي عاشق 

ي بارهه شدن آدم به مذكر و مونث ياد شد. همچنين در از شقّ -آن اشاره شدكه پيش از اين هم به  -در داستان آفرينش 

گرايي  يكديگر، از اسطوره آدم ياد كردم. اما اتفاقي كه در روند عقلي عرفات، و ضرورتِ معرفتِ مرد و زن نسبت به وجه تسميه 

ي دانشي كه در فقه و منطق  كمال رسيده در عقلانيت، با همه آيد شايد يكي هم اين باشد كه مردانِ به پدرسالارانه پيش مي

آنجا  شوند. اين دوري و بيگانگيِ مردان عاقل از زنان به روز از فهم و دركِ روان زنانه دورتر ميروز به كنند،  و كلام پيدا مي

  1.د كه بگويند: »غرض از وجود زن، گوهر نسل است و بس«يانجام

زيادي بتواند  ( از سوي كارل گوستاويونگ تا حدود    Animus(و روان مردانه در زن )    Animaشايد طرح روانِ زنانه در مرد)  

هاي رواني  ي خود را دارد و اين ويژگيهاي مردانه حال كه ويژگيروشنايي بيشتري به اين موضوع ببخشد. هر مردي در عين 

باشد اگرچه تجليِ روان زنانه در مرد معمولا  يابد، همچنين داراي روانِ زنانه هم در خويش ميصورتي غالب ظهور و بروز ميبه 

ها غالب است همچنين داراي  ي او است. به همين گونه زنان نيز با آنكه روان زنانه در آنر از روان مردانه تمغلوب، يا كمرنگ

 روان مردانه هم در خويش هستند. 

تواند  ي زن و مرد از يكديگر بستگي به سلامتِ آنيما در مرد و آنيموس در زن ميگمان من، درك و فهم همدلانه به 

تواند  مردان هم مي  وجودِ  ديدگيِ آنيما دراي از آسيبزنان و عدم درك درستِ آنان، نشانه دان نسبت به داشته باشد. بيگانگي مر

هاي بسياري در كسب دانش بكوشند، عالمان بزرگي شوند، فقه و كلام و منطق باشد. به تعبير ديگر، ممكن است مردان سال

ي آنان، ه يونگ آن را آنيما خوانده است، يا رشد همان روان زنانه و فلسفه را در خويش به كمال برسانند اما رشد آن چيزي ك

 متوقف شده باشد و همچنان بخشي از وجودشان نابالغ مانده باشد. يا ممكن است بدجوري رشد كرده باشد. 

يد  آيد كه شا خوانيم كه زن موجودي پليد و خطرناك است، اين شك در ما پديد ميهنگامي كه از قول عالمي بزرگ مي

تعبير ديگر، ممكن است تلقي و درك مردان از  اي هرزه و پليد شده باشد. به ي اين عالم بزرگ، تبديل به فاحشه  زنانه ِ روان

 اي باشد كه در خويش دارند و بخشي از وجود خودشان است.  زنان، بيشتر مبتني بر شكل و شمايلِ روانِ زنانه 

قرار گيرد بسيار عبرت آموز خواهد بود. اين اصطلاح كه امروزه    تأمّلمورد    در قرآن اصطلاحي است كه اگر با اين رويكرد

گرفتن. اما نكته قابل گيرد »ظلم« است. ظلم يعني حق كسي را كم كردن و ناديدهصورتي نادرست مورد استفاده قرار ميبه 

هر ظالمي در درجه اول ظالم به نفس    انجام مي گيرد يعني فرد ظالم  خودِ  نسبت به در نخستين گام  اين است كه ظلم    تأمّل

 نفس خويش انجام داده است: روان يا خويش است و تعدي به ديگران تظاهر ظلمي است كه آدمي نسبت به 

خود ظلم آنان نگاه نداريد، پس كسي كه چنين كند، جز اين نيست كه به  »...زنان را براي تعدي كردن به 

 
است كه ي عاقل مرداني بودهعهدهگيرنده در هر امري از امور زندگي، بهاز سوي ديگر، وجه غالب اين بوده كه هميشه تصميم  -  1

ي اند خود بحثي دراز دامن است كه در حوصله گرايي و پدرسالاري با هم يگانه بودهاند. اينكه چرا و چگونه عقل نقش پدر را نيز داشته 

كه مدام بايد    مانندگرايي، زنان همچنان موجودات مرموزي باقي ميي اين گونه عقلاين مجال نيست. اما اين هست كه در حوزه

 مراقب آنان بود تا كردار و رفتارشان را تحت كنترل درآورد.  



 ali-tahmasbi.com 11 صفحه: ست صورت و معنا در عشق گس

   1كرده است« 

ها در ادبيات غنايي ما توسط  توان به اين مسئله پرداخت كه چرا بيشترين عاشقانه با توجه به آنچه گذشت، اكنون مي

اند اما ي عقلانيت خويش را به كمال رسانيدهلحاظ موقعيت اجتماعي و سن و سال، مرحله كساني سروده شده است كه به 

هاي بسيار در طول ساليان دراز  اند. به تعبير ديگر، مجاهدتخود حس كرده  انگار ناگهان كمبود و نارسايي چيزي را در وجود

ترين حالت، بخشي  ي خويش بازداشته و در خوشبينانه ي خويش، آنان را از توجه به روان زنانه براي رشد روان مردانه و عاقلانه 

 از وجود خودشان نابالغ و نافرهيخته بر جاي مانده است.  

همه  عان با آن ندهد. شيخ صالطير آمده است همين وضعيت را نشان ميروايت عطار در منطق كه به عان  نداستان شيخ ص

ي رؤيايي اسرار آميز راه ولايات كفر را پيش گيرد. به تصادفي همه مريد و پيرو، بايد به اشارهدانش و زهد و عبادت، و با آن

هاي سال در جستجوي اين دختر بوده  بايستد. تازه دريابد كه سالچشمش به دختري ترسا بيافتد. ناگهان از رفتن   دارمعني

او چشم ي روان خويش داشته است. و حالا او را پيدا كرده، بيشتر كه به خانه است. انگار تصويري مبهم از اين دختر را در نهان

ي دانش و زهد و عبادات  ار كه همه قر تاب و بيشود. چنان بيآيد، اسير او ميقلبش به تصرف دختر ترسا درميبدوزد تمامي

 كند. آتش به خرمنِ طاعات و عباداتي مي زند كه بيش از پنجاه سال اندوخته بوده. چرا؟  و مريدان را رها مي

آيد. هاي بسيار، دو اتفاق مهم پديد ميها و شماتتبينيم بعد از مرارتگيري كنيم ميروند داستان را كه از اين منظر پي

آنكه همآغوشيِ با دختر ترسا را طلب كند راه خويش را پيش رسد و بيآورد، شيخ نيز به كمال خود ميدختر ترسا ايمان مي

گونه  آورد و به اين رسد و ايمان ميبلوغ مييمان دختر ترسا، آنيماي شيخ صمعان هم به  گيرد. يعني به موازات بلوغ و امي

 گردد.  ايمان شيخ كامل مي

ي اين مجال  هاي متون غنايي ما هست كه شرح هركدام در حوصله هاي بسياري در اين داستان و ديگر عاشقانه نكته 

از مهمترين آن نكته  اما شايد يكي  گويم كه همين  جا به اشاره ميفرهنگ صلح و آشتي باشد. در اين   يها، توسعه نيست 

تازه مي گيرد كه هنوز جنگ از سوي عطار پرداخت  و ميان داستان شيخ صمعان هنگامي  نيافته است  پايان  هاي صليبي 

ني با علماي ها از يكديگر شكل گرفته است و شيخ صمعان نه به بحث كلامي و ديترين تلقيمسلمانان و مسيحيان خصمانه 

تا آنچه را عقل و منطق و كلام   يک دختر ترسا ، آن هم عشق  شودراه عاشقي كشيده ميمسيحي و فرهيختگانِ آن قوم كه به 

 توانند حل كنند عشق پاسخ گويد. شايد به همين جهت باز هم بايد اين سخن حافظ را تكرا كنيم كه:  نمي

 نكته بدين فكر خطا نتوان كردي دانش ماست   حل اين مشكل عشق نه در حوصله

 
 132سوره بقره بخشي از آيه  - 1
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 فصل سوم 

سارانه  ها زميني و خاكهايي كه در ادبيات غنايي ما آمده است اگر چه عشق در حكايت شيخ صنعان و ديگر عاشقانه 

هستند و اگر چه معشوق عنصري زميني، واقعي و عيني است و صورت و معناي عشق در پيوندي با هم، حضوري قطعي دارد  

انجامد. بلكه پاس  عاشق و معشوق نيز نميِ شود. حتي به همآغوشيها به پيوند زناشويي منجر نمياين عشق   اما به دلايلي

كند و در ي عاشق و معشوق را به نوعي عشق ممنوع تبديل ميداشتن هجر در عاشقي، گاه تا آنجا پيش مي رود كه رابطه 

تنها در متون غنايي كهن، حتي در  شود. اين نوع رابطه را نه ر ميهاي ممنوع به تراژديِ انساني منجبسياري موارد اين عشق 

 توانيم ببينيم. داستان هايي چون »داش آكل« اثر صادق هدايت، هم مي

 به تعبير ديگر، چرا در ادبيات غنايي ما، عاشق بايد زهر هجر و ممنوعيت را بر وصل و همآغوشي ترجيح دهد؟  

با عشق، ريشه در حس وجودي خود انسان داشته باشد كه از يك سو خود را گرفتار   دور نمي نمايد كه اين گونه مواجهه 

تمناهاي تن و صورت مي يابد و از سوي ديگر، دل در گرو معناهايي دارد كه بدون حضور آن معناها در معشوق، و بدون 

ورت و گرايش به سكس  شكفته شدن معنا در صورت، عشق هم برايش معنايي نخواهد داشت و برخورداري از جسم و ص

 محض، برايش راضي كننده نيست و آدمي را به تماميت نمي رساند.

 ها  ثنويت صورت و معنا در انجيل

شود. در داستان آفرينش هم  ي چنداني از دوآليزم جسم و روح در خلقت انسان ديده نميتورات، نشانه   يپنجگانه در اسفار   

 يده باشد: چنان نبود كه خدا از روح خود در آدم دم

 »خداوند خدا پس آدم را از خاك زمين بسرشت و دربيني او روح حيات دميد و آدم نفس زنده شد« 

كه اين روح زندگي، از روح خود خداوند   نيستاي  شود اما نشانه به تعبير ديگر، در اين داستان روح در آدم دميده مي

دهد اين گونه بيان  كه خداوند خبر مرگ آدم را به او مي  بوده باشد. شايد به همين جهت باشد كه در باب بعدي هنگامي

 كند كه: مي

ات نان خواهي خواهي خورد، تا حيني كه به خاك راجع گردي، زيرا كه تو از خاك هستي عرق پيشانيبه 

 19پيدايش باب سوم، آيه  /خاك خواهي برگشت«و به 

هاي ديگري از عهد عتيق نيز ديده  در بخش   بود  واهدبه خاك خبازگشت او  اين سرنوشت محتوم كه آدم از خاك است و  

شود. در اين گونه تلقي از آفرينش، آدم نيمه خدا و نيمه خاك نيست. ثنويتي در آفرينش خود نمي يابد كه ميان زمين و مي

رد، راه تناسل و   خويش پيدا كِ آسمان سرگردان بماند. تنها راهي هم كه آدم براي ادامه حيات و براي پاسخ به درد جاودانگي

توالد بود تا از طريق كثير شدن و در آيندگان ادامه پيدا كردن بتواند به مرگ و نابودن دورباش گفته باشد. شايد براي همين  
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ي تلمود آمده، نگاه به زن بيشتر نگاهي ابزاري و صرفا نگاهي براي  است كه در متن تورات و روايات فراواني كه در مجموعه 

 ي حيات دانسته شده است. دامه توليد نسل و ا

ي دوآليزم جسم و روح را براي مومنان به تورات تا حدود زيادي حل كرده است و انسان  بازگشت آدم به خاك، مسئله 

اي مواجه  ها با رويكرد تازهي جسم و روح نيست. اما در انجيلي صورت و معنا، يا در ميانه گرفتار اضطراب وجود در ميانه 

 شويم.  مي

اين رويكرد، »عيسي مسيح« روح خداوند است، روحي جاودانه كه بوده و هست و خواهد بود، روحي كه براي مدت   در

اي از آن روح را در خويش بارور گرداند و به بركت آن  تواند بارقه كوتاهي تجسد عيني پيدا كرده و هركس به او ايمان آورد مي

رسيدن به ملكوت و جاودانگي، رها كردن جسم و نفي اين صورت خاكي و  به ملكوت و جاودانگي راه پيدا كند. اما شرط  

 گيتيانه است. 

ها مدام از نفي جسم و ارج نهادن به روح ياد شده  ي اين تمثيلشود كه در همه ها ديده ميهاي فراواني در انجيلتمثيل

عنوان »عيسي« نمايانده شده است. در اين  شود كه در آن، جسم به عنوان »خر« و روح به هايي ديده مياست. همچنين تعبير

شود و در اين حالت است كه مردم اورشليم او را ستايش  اي ميعيسي مسيح براي ورود به اورشليم سوار بر الاغ مادهها تعبير 

 .1ديد يدهند، انگار اگر مسيح سوار بر آن الاغ ماده نمي شد كسي هم او را نمكنند و فرياد هوشيعانا هوشيعانا سر ميمي

بر گرفته از    -»خر« دانستن جسم، و »عيسي« خواندن روح   -نمايد كه تعبيرهاي مولوي در باره جسم و روح،  دور نمي

 ها و تعبيرهاي انجيل باشد:همين تمثيل

 اي اي    لاجرم چون خر برون پردهترك عيسي كرده، خر پرورده 

 خر صفتطالع عيسي است علم و معرفت     طالع خر نيست اي تو 

 ي خر بشنوي رحم آيدت      پس نداني خر، خري فرمايدتناله 

در چنين رويكردي، باز هم انگار ثنويت ميان جسم و روح، صورت و معنا، و تعارض و تضاد ميان اين دو، تا حدودي 

 كاهد:ي خويش دارد ميشود و از آن اضطراب وجود كه آدمي را مدام در پنجه حل مي

چسبد  يكي ميتواند كرد، زيرا يا از يكي نفرت دارد و به ديگري محبت، يا بهخدمت نمي  كس دو آقا را»هيچ

 (24آيه  6شمارد«)انجيل متي باب و ديگري را حقير مي 

اي موارد و براي انجام امور زندگي درست باشد اما هنگامي كه اين تمثيل را براي جسم و روح اين تمثيل شايد در پاره

 شود ترك گوييم و در خدمت روح درآييم.اه ناگزير بايد جسم را كه فاني شمرده ميكار گيريم، آنگ به 

شود. همانگونه كه معاد و رستاخيز و جا است كه موضوع »عشق« هم كاملا روحاني و غير جسماني ميدرست از همين 

 
شود و در اين حالت است  نگاه كنيد به باب بيست و يكم انجيل متي كه عيسي مسيح براي ورود به اورشليم سوار بر الاغي مي -   1

دهند، انگار اگر مسيح سوار بر آن الاغ ماده نمي شد كسي  رياد هوشيعانا هوشيعانا سر ميكنند و فكه مردم اورشليم او را ستايش مي

 ديد هم او را نمي



 ali-tahmasbi.com 14 صفحه: ست صورت و معنا در عشق گس

رز ميان شهوت و عشق با حتي بهشت هم در اين نوع نگرش، معادي و رستاخيزي و بهشتي روحاني خواهد بود. همچنين م

 قرار گيرد و به تعبير مولوي:  تأمّلتواند مورد همين معيار مي

 هايي كز پي رنگي بود    عشق نبود، عاقبت ننگي بود. عشق

شود، همچنين گاهي توصيه به خصي  كند و نه همآغوش ميبينيم كه با هيچ زني نه ازدواج ميها را نيز ميمسيحِ انجيل

 .1شود هاي جسم و خشنود نمودن خداوند در انجيل ديده مين خويش(، براي نجات يافتن از وسوسه شدن )اخته نمود 

افتد تا شايد اين گونه شايد بتوان گفت با گسستِ ميان جسم و روح، همان گسست ميان صورت و معنا نيز اتفاق ميبه 

 نجات پيدا كند. كنندهانسان گرفتار ميان ماده و معنا از ابتلاي به اين دوآليزم گيج 

 رويكرد قرآن به ثنويت جسم و روح: 

ميانه  كه  نيستم  آن  پي  مقايسه در  به  اديان،  نميي دعواي  اين هم  از  اما  بپردازم.  طلبانه  برتري  كه  اي  توان گذشت 

شود و هم برخي  هرحال در متون موجود كه از مسيحيت و اسلام برجاي مانده است، هم برخي وجوه اشتراك ديده ميبه 

 وجوه افتراق. 

ها و قرآن، شايد همين پيوند ميان جسم و روح، و صورت و معنا باشد. با آنكه  يكي از مهمترين وجوه افتراق ميان انجيل

از منظر قرآن، روحي كه در انسان دميده شده، همان روح خداوند است و با آنكه بر اعتلاي انسان تاكيد شده است و با آنكه 

اوند دانسته شده است و نه به خاك، در عين حال، براي اعتلا يافتن، رشد كردن، و حتي رسيدن  بازگشت انسان به سوي خد

تنها نيازي به ترك جسم نيست حتي قيامت، معاد و بهشتي هم كه تصوير شده  به ملكوت، نيازي به ترك جسم نيست. نه 

  اند توصيف شدهتنيده و حل در يگديگر  ان درهماست حتما بايد با همراهي همين پيكر جسماني باشد. يعني ارواح و اجساد چن

 توان تصور كرد. كه براي تعريف انسان، يكي را بدون حضور ديگري نمي

در  همه، تعارض جسم و روح، زمين و آسمان، ملك و ملكوت، يا همان دوگانگيِ صورت و معنا، همچنان آدمي را  با اين 

 كشاند. ود ميپيچ و تاب خود دارد و مدام آدمي را به ستيز باخ

ما   بازهم در ميان  است كه  بوده  اين اضطراب مدام  از  و راحت شدن خيال  اين جدال جانفرسا  از  براي گريز  احتمالا 

باز هم مضمون  مسلمانان، گسست صورت و معنا به گونه  افتاد و براي اعتلاي انسان به معنويت و ملكوت،  اي ديگر اتفاق 

 معنا.  رتي بيصورت شد، و يا صوعشق، يا معنايي بي

 صورت معناي بي 

در بيشتر مضامين عرفاني و غنايي كه در ادبيات و فرهنگ ما برجاي مانده، معشوق صورتي عيني و جسماني هم دارد،  

و  اما تفسير و ميتأويلها  اين مضامين عرفاني شده  از  معنويتِ محض ميهايي كه  نوعي  به  نهايت  انجامد. يعني  شود، در 
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ي متن قرآن و آيات آن قرار  ها و تفسيرها بر پايه تأويلي اين  تر اينكه همه دون حضور صورتي مادي. و عجيبمعنويتي تقريبا ب

 اند نيز كم نيستند.  گيرد. تفسيرهاي معنوي از قرآن، كه تلويحا به نفي صورت پرداخته مي

خاك پديد آمده است، بعد حيوان  آدمي اول از جماد و  ،ها كه مولوي براي رشد و كمال انسان آوردهتعبيربرخی  در  

 شده، از حيوان بودن هم عبور كرده وآدم شده است، بعدا از آدم بودن خواهد مرد و همچون ملائك خواهد شد. بعد هم:

 كل شيٍء هالك الا وجهه’    وزملك هم بايدم جستن زجو

با كمال يافتن، اندك اندك   نهد و همان  جسمانيت خويش را نيز فرو ميدر اين سير تكاملي، چنان است كه آدمي 

ها بيان شد. بنا براين در اين رويكرد هم تعارض جسم و روح. با نفي جسم و به نفع روح  شود كه پيشتر به نقل از انجيلمي

 صورت بيش نيست. ماند معنايي بيشود و آنچه در فرجام از كمال عشق ميحل مي

شود اما سرگردانيِ ما و اضطراب وجود از قرار داشتن در ملتقاي  نهايت نفي مي  حال كه در اين رويكرد، جسم دردر عين 

اند چگونه  هايي را مولوي و ديگر عارفان سرودههمه عاشقانه كند و در مي مانيم كه اين خاك و خدا همچنان رهايمان نمي

نمي و تفسير كنيم؟ عاقبت هم  و ديدهتلقي  تكليف دل  با زلف پريدانيم كه  ما  لعل و دل سنگ معشوق چه  ي  لب  و  شان 

، ناگهان در يك دگرديسيِ  خوانندها كه هم جسم و هم جان ما را به خود مياست كه برخي از اين عاشقانه شود؟ و چگونه مي

دهد؟ به معناهاي بي صورتي كه براي ما آدم  جسم و لازمان و لامكان ميصورت و بيراز ورزانه، جاي خود را به خداوند بي

 اي معمولي قابل درك و فهم نيست.  ه

 معنا  صورت بي

رويكرد ديگر، كه در ميان اغلب ما مسلمانان رايج است. رها كردن روح و معنا و گرايش به ماده و صورتِ محض است.  

ايانه،  گرآيد، بهشتي كاملا مادي و ماترياليستي است. در اين رويكرد ماديحتي بهشتي هم كه در تصور اغلب ما مسلمانان مي

 توانيم بيابيم. ي عالي آن را در تصويري از حوران بهشت ميمعنا بيشتر نيست كه نمونه معشوقه، حجمي زيبا و صورتي بي

كردن نيازهاي جنسي مومنين ندارند و مؤمنين هم  اي جز برآوردهدر تلقي و تفسيرهايي كه از حوران شده است. آنان وظيفه 

انديشند. به تعبير ديگر، در اين رويكرد، عشق جاي خودش  انگار بدون نياز به ارتباط روحي با جنس مونث، تنها به سكس مي

است. مطابق برخي روايات كه در    تأمّلران براي هريك از مردان مؤمن نيز قابل  دهد. تعداد اين حورا به سكسِ محض مي

 ديني ما آمده هرچه مقام مؤمن بالاتر باشد از حوران بيشتري برخوردار خواهد بود.   روايات

ست؟  ي ديني نيگرايانه آيا گرايش بسياري از جوانان امروز ما به سكس محض، ميراثي از همين فرهنگ و اعتقاد مادي

هاي ديني و چه در زندگيِ متجدد غير ديني ناشي از همين گسست صورت و معنا  به زنان، چه در سنت  ابزاري و آيا نگاه  

گرايانه به اين موضوع بپردازيم و چه دنيا گرايانه، چه ديني و چه غير ديني، در  تواند باشد؟ هرچه هست، چه آخرتنمي

شود و اين گسست شايد بيشتر به اين جهت اتفاق افتاده اين رويكرد ديده ميهرصورت بازهم گسست ميان صورت و معنا در

 تا آدمي خيال خود را از گرفتاري ميان دو قلمرو ظاهرا ناهمخوانِ صورت و معنا راحت كرده باشد. 
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 عشق، بلا، تماميت 

 طريق عشق جانا بي بلا نيست      زماني بي بلا بودن روانيست

 ني           كه مرد بي بلا مرد لقا نيست. )عطار( بلا كش تا لقاي دوست بي

اند و عاشق را مبتلا. ممكن است برخي از شاعران، معناي دقيق ابتلا را در ادبيات غنايي ما، عشق را نوعي ابتلا خوانده

توجه  ه اين نكته بينمايد كه ببه آن گونه كه در قرآن آمده در نظر نداشته باشند. اما از كساني همچون عطار و حافظ بعيد مي

 بوده باشند.

دغدغه، بدون ترس و پريشاني،  »بلا« در قرآن، به معناي قرار گرفتن بر سر دو راهيِ انتخاب است. يكي راهي آسان، بي

انتخاب    1اما ايستا و بدون رشد. ديگري، راهي سخت و دشوار، پرآشوب و پر اضطراب، اما همراه با رشد و اعتلاي حياتِ انسان.

 طلبد و به تعبير حافظ، انتخاب اين راه كار شير دلان است: راه دوم، شكيبايي مي اين 

 فراز و شيب بيابان عشق دام بلاست    كجاست شير دلي كز بلا نپرهيزد 

ي اين بلا كجاست؟ چرا عشق بايد بلا محسوب شود؟ چه آزموني در اين بازي نهفته است كه عاشق بايد اما سرچشمه 

هرحال انساني  را بر خود هموار كند؟ اگر عشق را با همان رويكرد عطار و حافظ در نظر بياوريم كه معشوق به تلخيِ مدام هجر 

ي اجتماعي نيز فروتر از عاشق شمرده  لحاظ مرتبه زميني و از جنس بشر هست و مانند دختر ترسا در برابر شيخ صنعان، به 

ي خود را براي وصل سركوب كند؟ چرا بايد چينش  تاب گرانه پس چه اصراري در كار است كه عاشق تمناي بي  ،شود مي

اي باشد كه به نوعي تراژدي انساني منجر شود؟ چه ممنوعيتي در راه رسيدن داش آكل به مرجان  هاي عاشقانه به گونه داستان

 كند؟  كن خويش به او خود داري ميوجود دارد كه داش آكل حتي از ابراز عشق بنيان

تلخ، محور اصلي داستان قرار ميهاي عاشقانه ي داستاندر همه رسد  نظر ميبه  گيرد، دو نيروي  اي كه هجر مدام و 

كشانند. به زبان ديني كه در ادبيات غنايي هم از اصطلاحات همان زبان  متضاد در جدال باهم جان عاشق را به آشوب مي

 اند. استفاده شده است، يكي از اين نيروها را »نفس« ناميده

به  انساندر   كننده  امر  »نفس«  قرآن،  تعبير  به  است.  شده  نموده  روح  با  متضاد  دقيقا چيزي  »نفس«  ديني،  شناسي 

ها  ي روشناييها، دروغ و سلطه( است. در حالي كه روح انسان چون همان روح خداوند است سرچشمه ها، نيرنگسوء)زشتي

ي  گواژه نفس را در تعبير امروزي آن تا حدودي به »شور زند  و رهايي انسان از ظلمت خويش دانسته شده است. شايد بتوان 

درعرصه در   بودنِ  »تمناي  يا  بنِتن«،  در  دروني  نيروي  اين  كرد.  تعريف  بيولوژيك«  طبيعيِ    ي  محرك  انسان، خود  وجود 

ودنِ جسم و  اي براي سامان فرجام انسان ندارد. تلاش نفس براي ب گونه هدف و قصد آگاهانه نيرومندي است كه شايد هيچ 

اندازد و حتي هوشمندي  ي امكاناتي كه در پيرامونش يافت شود چنگ ميبرخورداري حياتِ جسماني، چنان است كه به همه 

 
كنيم. بلايي كه در آن، اضطراب و پريشاني، گرسنگي و نقص در قرآن تاكيد شده است كه حتما همگان را به بلا گرفتار مي  -  1

ها  گيرند و چون مصيبت حتي جان باختن نيز نهفته است. سپس آمده است كه بشارت باد كساني را كه شكيبايي پيش مياموال،  

 دانند.خوانند و رجعت خود را به سوي او ميبه سوي آنان هجوم آورد خود را از خدا مي
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شناسيم در اين نيرو تبعيه است و اگر به خود  تواند به استخدام خود در آورد. آنچه به عنوان غرايز طبيعي ميآدم را نيز مي

آن نباشد، شايد انسان را به جانوري خطرناك تبديل كند. شايد به همين جهت در مضامين ادبي ما  وانهاده شود و كنترلي بر 

 هايي چون »اژدها« ياد شده است. از نفس، با نام

ي آدمي كند و انديشه اما از منظر ديني، روح خداوند در انسان، نيرويي است كه راه انسان را از راه جانوران ديگر جدا مي

 كند.  اي بالاتري از چگونه بودن آشنا ميهرا با افق 

توانيم از واژه »نفس« استفاده كنيم و به  اي ساده و براي تعريف آدم نارسا است، ميدر اينجا به جاي »جسم« كه واژه

  كدام از مضامين ادبي و ديني ما نيامده است توانيم از ثنويت نفس و روح سخن بگوييم. در هيچ جاي ثنويت جسم و روح، مي

 نفس ياد شده است.  مهار کردنِكه انسان بايد با روح خويش مبارزه كند اما در همه اين مضامين مدام از 

اند. اين گرايش طبعا به نفي  اند كه مخاطب خود را حتي به كشتن نفس توصيه كردهبرخي عارفان، چندان پيش رفته 

اما در برخي ديگر از  ون حضور جسم فتوا ميانجامد و همان گرايشي خواهد بود كه به روحانيت محض بدجسم مي دهد. 

سوء با اره بالّبينيم كه نفس امّكرد را در قرآن نيز ميادبيات عرفاني و غنايي ما به تربيت نفس توصيه شده است. اين روي

 كرد.  و در پايان، به نفس مطمئنه ارتقاء پيدا مي ]انتقاد پذير[تربيت يافتن به نفس لوامه 

قرار داد. در ارتباط عاشقانه ميان دو نفر، نفس احكام    تأمّلتوان از اين منظر مورد  توان ميعشق را مياكنون مضمون  

طلبد. از اين سوي ديگر،  خدايي ما مي  -هايي كه روح انساني كند، برخورداري تن بدون شكفته شدن ارزشخود را صادر مي

 ماني محض هم بدون حضور اين روح، راضي كننده نخواهد بود. لذت جسرسد اگر اين روح در ما شكفته نشود، نظر ميبه 

شايد بتوان تفاوت عشق و شهوت را به اين گونه تميز داد، يعني آنجا كه نفس به تنهايي و بدون حضور روح فرمان به  

ترل  شود و هرگاه نفس به كن دهد همان شهوت، يا به تعبير امروزي سكس محض دانسته ميهمآغوشي با جنس مخالف مي

آگاهيِ آدم درآيد و ناگزير شود تا خود را با روح آدمي هماهنگ گرداند، و شرط نزديك شدن به جسم معشوق را، درك و  

 هم بداند، آنگاه شايد بتوان آن را عشق ناميد.ي خود  و روان زنانه دريافتن و شكفته شدن روح معشوق 

ويژه آنگاه كه معشوق به لحاظ فهم و آگاهي و تعقل، فروتر از عاشق  به شود.  جا آغاز مي احتمالا دشواري عشق از همين 

شمرده شود. در اين حالت عاشق ناگزير به صبوري، تحمل هجر و ايثار و فداكاري است تا اندك اندك قلب سنگ معشوق را 

صنعان و دختر ترسا به وضوح  ي دگرگوني براي رشد رواني و روحي گرداند. اين نوع رويكرد به عشق را در داستان شيخ آماده 

 مي بينيم. 

در  1»وجدت الله في صحبت حمارٍ« در يكي از گفتارهايي كه به ابولحسن خرقاني منسوب است آمده است كه:

مصاحبت با خري بودم كه خداي را يافتم. اين جمله اگر چه ظاهرا به شغل ظاهري ابولحسن اشاره دارد اما تعريضي جدي و 

اند كه براي نجات روح بايد اين خر تن را  اند و بر اين گمان بودهاساسي براي كساني است كه جسم و نفس را »خر« دانسته 
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 رها كرد. 

وان گفت كه به تماميت رسيدن انسان يا كمال انسان در عشق، هنگامي است كه جسم و  بنا بر آنچه گذشت، شايد بت 

روح با هم در كار عشق مشاركت داشته باشند. براي رسيدن به اين بلوغ، آدمي ناگزير است بسياري چيزهاي تازه بياموزد،  

يرومندي را كه در جنگل راز آلود وجود خويش  و خوددار بودن است، ناگزير است تا غرايز ن  ي دارشتن ي ناگزير از ياد گيريِ خو

 دارد تحت كنترل آگاهي خويش در آورد. 

كه سكس محض را به جاي عشق نشانده است، شايد هنوز درنيافته كه با اين جابجايي، لذت را به جاي خرسندي.    يکس

 ، و خشونت را جاي صلح و آشتي نشانده است.  تأمّلشتاب و عجله را به جاي 

 پايان 

 


